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  منظوم هاي ادبيات معاصر نامه شناسي درس سيبآ

  *خاني عيسي امن

 چكيده
يكي  مثابة  به »ادبيات معاصر«از پذيرش شعر نيما و جريان نوگرايي در ادبيات، حضور  پس

 تـأليف از دروس رشتة زبان و ادبيات فارسي نيز ضرورت يافـت؛ ايـن ضـرورت سـبب     
 ؛محمـد اسـتعلامي  قلم  به ،ايران امروز ادبيات بررسيچون  شد، همهاي متعددي   نامه  درس
سـيدمهدي   اثر ،ايران معاصر شعر انداز چشمو  ؛ياحقي محمدجعفرقلم  به ،ها  لحظه جويبار
اي كه بتواند تصـوير    نامه  ها، تا تدوين درس  نامه  توجه اين درس قابلتعداد  باوجود زرقاني.

نظر نويسندة  به .وجود دارد بسياريفاصلة  كاملي از ادبيات معاصر به دانشجويان ارائه دهد
هـاي    نامـه   هاي درس  اي بايد برخي از كاستي  نامه  براي رسيدن به چنين درس ،حاضر ةمقال

البته آن  ،هاي ادبيات معاصر  نامه  كاستي درس ترين ضعف/  . اصليشودادبيات معاصر مرتفع 
 است عبارت ،شود  ها ديده مي  نامه  اين درس همةهايي كه تقريباً در   كاستي دسته از ضعف/

تـوجهي و   بـي  ؛رويكـرد نابسـندة پژوهشـي    ؛بـه مفهـومي زمـاني   » صربودنمعا«از: تقليل 
ابهـام در   و ؛هـاي ادبيـات معاصـر     نامـه   درس تـأليف اول در  به اسناد دست نكردن مراجعه
  ها.  شناسي جريان

  شناسي، تقليل زماني. نامه، جريان شناسي، درس ادبيات معاصر، آسيب :ها كليدواژه
  

 . مقدمه1

جـايي  در دانشـگاه  ادبيـات فارسـي)    ةسـيس رشـت  أاز ت ها (حتي پس  مدت ادبيات معاصر تا
گرا چون بهار   توجهي را عمدتاً نتيجة ضديت و مخالفت برخي استادان سنت  نداشت؛ اين بي

 براي ؛برشمردتوان   دلايل ديگري نيز براي آن مي كه آن حال ؛اند  و فروزانفر با نوگرايي دانسته
سـيس دانشـگاه تهـران و    أبودن كارنامة ادبيات معاصر در زمـان ت  مايه تنُكُتوان به   مي ،نمونه

                                                                                                 

 amankhani27@yahoo.comدانشگاه گلستان،  ،ستاديار گروه زبان و ادبيات فارسيا *
 22/03/1396 تاريخ پذيرش: ،13/01/1396: خ دريافتتاري
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چنـدان  اثـر شـاخص و    هنـوز  زمـان  آنتـا  ؛ اندازي رشتة ادبيـات فارسـي اشـاره كـرد     راه
شـكل   تـر  بيش را نسروده بود و اشعارش ققنوسانتشار نيافته بود؛ هنوز نيما  اي هشد شناخته

خبـري   نيز كور بوفسازي چون   ي تازه؛ از آثار دورانآزمون و خطا داشت تا استقرار جريان
 تهـران و  بيـگ  ابراهيم ةنام سياحتمانند بيش مقبوليتي داشتند  و كه كم همنبود. معدود آثاري 

ديـوان  نـه  هـا    بسـنده نبـود. در آن سـال    »ادبيـات معاصـر  «براي طرح درسي به نام  مخوف
 ادبيـات  حضـور  بـراي  باشد اي  بهانه آثارش كه مندي توان شاعر و نويسنده نه بود نوييشعر

ها و اشعاري پراكنده بود كه در جرايـد آن روزگـار     چه بود داستان ها؛ آن  معاصر در دانشگاه
  شد.  منتشر مي

آهستگي از ضـرورت حضـور    بهتدريج و  گرفتن و تثبيت جريان نوگرايي، به با قدرت ،اما
 هـاي ادبيـات معاصـر     نامـه  درسنخسـتين   ميـان آمـد و   ادبيات معاصر در دانشگاه سخن بـه 

شـكلي محـدود)    و اين واحد درسي (هرچند بهشد  تأليفانداز شعر نوي فارسي) نيز  (چشم
هاي دانشـگاهي بـا اقبـال برخـي       قرارگرفتن ادبيات معاصر در سرفصل پاي در دانشگاه نهاد.

 بررسـي شـد؛ آثـاري چـون     تـأليف هاي متعددي براي اين درس   نامه درسو راه  استادان هم
؛ و يـاحقي  محمـدجعفر  قلـم  ، بـه ها  لحظه جويبار؛ محمد استعلاميقلم  ، بهايران امروز ادبيات
  .ندهاي ادبيات معاصر  نامه  سيدمهدي زرقاني از انبوه درس قلم ، بهايران معاصر شعر انداز چشم

حاضـر تـا تـدوين    قالـة  منظـر نويسـندة    ها، بـه   نامه  توجه اين درس درخورتعداد  باوجود
 بسـياري فاصلة  اي كه بتواند تصوير كاملي از ادبيات معاصر به دانشجويان ارائه دهد  نامه  درس

هـاي ادبيـات     نامـه   تـرين درس   با نقد و بررسي برخي از اصـلي  ،حاضرة عالطمدر . وجود دارد
 شـود و هـا اشـاره     نامـه   هـاي ايـن درس    بـه برخـي از كاسـتي   ش شده است تـا  كوش   ،معاصر
هاي   ترين كاستي  برخي از اصلياينك به . شوداي بهتر ارائه   نامه  درس تأليفبراي  هايينهاد پيش
  پردازيم: ميهاي معاصر   نامه  درس

  

  به مفهومي زماني »معاصربودن«تقليل . 2
ئلة هاي ادبيات معاصر فقـدان توجـه بـه مس ـ     نامه  هاي درس  ترين كاستي  شايد يكي از اصلي

شود يـا    ها معمولاً يا به اين مسئله پرداخته نمي  نامه  معاصر و معاصربودن است. در اين درس
را  معاصـربودن بـدين معنـي كـه     ؛شود  كه معاصربودن به مفهوم زماني آن تقليل داده مي اين

ايـن فهـم از    نامنـد.   غالباً از عهد ناصري به بعـد را دورة معاصـر مـي    دانند. ميامري زماني 
ايـراد هـم     عـاري از   ،اگرچه نادرست نيست ،كه البته تنها فهم از آن هم نيست، معاصربودن
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 معاصـربودن ترين ضعف چنين فهمي از مفهـوم    تر نيز گفته شد، اصلي كه پيش نيست. چنان
  به امري زماني است. اين كار چند اشكال اساسي دارد:آن تقليل 

تعيين زمـان دقيـق بـراي آغـاز      ادبياي زماني يا   حادثه ه امر/با تقليل مفهوم معاصر ب )الف
و ...  ،راستي كدام پديده، تحول سياسي ممكن خواهد شد؛ بهنادورة معاصر (و ادبيات معاصر) 

دانست؟ آيـا روزِ شكسـت ايـران از روس همـان روزي      معاصربودندار  را بايد آغاز و طلايه
؟ آيـا  دش ـشاه قاجار ترور  است كه ايران پاي در جهان معاصر گذاشت يا روزي كه ناصرالدين

  فرمان مشروطيت را آغاز عصر معاصر دانست يا پايان استبداد صغير را؟ يبايد امضا
هـاي ادبيـات معاصـر را      نامـه   تـرين درس   شـده  همين ترديدها نويسندة يكي از شـناخته 

 ،كـه در آن آغـاز دورة معاصـر را از مشـروطه دانسـته بـود       ،اش  واداشته تا در ديدگاه اوليـه 
سـال  اسـت؛ يعنـي    ش 1300بار سرآغاز آن سال  كه اين ،نامة ديگري  درسند و بازنگري ك

  تعبير خود نويسنده: را بنويسد. به ،نيما »افسانة«سرايش 
نيمـا و بـا تقريـب سـال      »افسانة«ادبيات معاصر را  أمبد ،بينيد  يكه م چنان ،در اين كتاب

كه عرفـاً   ،ام. گمان من اين است كه فاصلة مشروطه تا نيما  هجري شمسي گرفته 1300
هايي كه نسل امـروز    نگراني  شود، اينك با تحولات و دل  ادبيات معاصر پنداشته مي وجز

حوزة ادبيات كلاسيك تحويل داده شـود. راسـت   تواند به   كلي مي با آن مواجه است، به
صورت نوبرانه  اما محصول ادبي اين ولادت به ؛است كه نيما خود مولود مشروطيت بود

نامة نو  كه نخستين رمان و اولين داستان كوتاه و نمايش چنان ؛نيما به بازار آمد »افسانة«با 
ادبيـات   أه، بهتر نيست مبدها گذشت هم حدوداً در همين سال پديدار گشت. از همة اين

عنوان يك جريان  به ،معاصر را يك حادثة ادبي بدانيم و به اين وسيله استقلال ادبيات را
 ،كتـاب را  ،هاي تاريخي اعلام داريم؟ به ايـن اعتبـار    از پديده ،فكري و ذوقي مشخص

ظهـور نيمـا و    هـاي   نگاهي به زمينه ام با نيم  آغاز كرده »افسانه«يعني ادبيات معاصر را از 
  ).5: 1387(ياحقي،  ادبيات داستاني نوين

 ادبيات معاصر را يك حادثـه  أشود، نويسنده مبد  دريافت مي يادشدهقول   كه از نقل چنان
گرفتـه اسـت و نـه يـك تغييـر       نظـر در )»افسـانه «(هرچند يك حادثة ادبي چون سـرايش  

  شناسانه. معرفت
اي زماني يا ادبي در اين است كـه چنـين     حادثهاشكال ديگر تقليل مفهوم معاصر به  )ب

دهد؛   ايجاد ارتباطي معنادار ميان دورة معاصر و تحولات ادبي اين دوره را نمي ةتقليلي اجاز
 فقـط و...)  ،(تغيير ژانرهاي ادبـي، پيـدايش نقـد ادبـي     فهم چرايي بسياري از تحولات ادبي
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درنظـر   شناختي معرفتمري فلسفي و را چونان ا معاصربودنخواهد شد كه ما  ميسرزماني 
چون حادثه و امري زماني. شايد بهتر باشد اين نكته را با چنـد مثـال سـاده     بگيريم و نه هم

يـافتن   ترين تحولات ادبي معاصر پيدايش نقد ادبي يا عموميـت   توضيح دهيم. يكي از اصلي
تـوان   اما چگونه مـي  .)49: 1380، نژاد ؛ پارسي25: 1380 (دهقاني، آن در دورة معاصر است

را به  معاصربودنميان اين اتفاق با دورة معاصر ارتباطي يافت؟ آشكار است كه ديدگاهي كه 
اي بـه پرسـش     كننـده  تواند پاسـخ روشـن و قـانع     دهد نمي  زماني يا ادبي تقليل مياي  هحادث

نـد  معاصر معرفي كسازي مثلاً آخوندزاده را مبدع نقد ادبي  كه با ساده جز اين ؛دهديادشده ب
را در معنـاي   معاصـربودن اگر  كه آن حالهاي نقادي معاصر بنامد.   نمونهن نخستيآثار او را و 

شـناختي از آن    و فلسفي آن درنظر بگيـريم (يـا بكوشـيم تعريفـي معرفـت      شناختي معرفت
 يادشـده، داد. براي پاسخ به پرسـش   پرسشيتوان پاسخ بهتري به چنين   مي ،دست دهيم) به

  .دست داد به معاصربودناز  شناختي معرفتبايد تعريفي نخست 
اگر معاصربودن را در معناي پذيرش باورهاي جهـان مـدرن    ،نظر نويسندة اين سطور به

و  يادشـده راحتـي بـراي پرسـش     گـاه بـه   (البته در تعريـف كـانتي آن) درنظـر بگيـريم، آن    
گري (و با تسامح  كانت روشن 1.هايي از اين دست پاسخي در آستين خواهيم داشت  پرسش

دوراني كه انسان ديگـر دوران كـودكي    ؛دانست  ها مي  مدرنيته) را دوران رهايي از قيموميت
گـري   روشـن «به بلوغ رسـيده اسـت؛ كانـت در پاسـخ بـه پرسـش        و خود را كنار گذاشته

  نويسد:  مي »؟چيست
نابالغي نـاتواني در  گري خروج آدمي است از نابالغي به تقصير خويشتن خود. و  روشن

بدون هدايت ديگري. به تقصير خويشـتن اسـت ايـن    كارگرفتن فهم خويشتن است  به
كـارگرفتن آن   و دليري در بـه  بلكه كمبود اراده ،فهم بودكمنابالغي وقتي كه علت آن نه 
ايـن اسـت شـعار     ؛»كارگرفتن فهم خويش دلير باش در به«باشد بدون هدايت ديگري. 

مدرن] ... تا كتابي هست كه برايم اسباب فهـم اسـت، تـا كشـيش     نگري [عصر  روشن
گويـد چـه     و تا پزشكي هست كه مي ،گساري هست كه در حكم وجدان من است غم

اگر پولش فـراهم   ؛زحمت اندازم بهبايد خورد و چه نبايد خورد و ... ديگر چرا خود را 
جـايم]   آور را برايم [و بـه  باشد، مرا چه نيازي به انديشيدن است؟ ديگران اين كار ملال

  ).21 - 2: 1386 كانت،( خواهند كرد

نخستين گام براي ورود به جهان مـدرن   ،ازمنظر كانت و بسياري از متفكران دورة مدرن
هـا انـواع     هاسـت. ايـن قيموميـت     قيموميـت  همةداشتن به بلوغ انسان و كنارگذاشتن  ايمان
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 يدر ط ـ كه همـواره  اند هايي  ها قيم ؛ آنستها آنترين   اما سنت و دين اصلي ؛داردي گوناگون
اند. مدرنيته دوراني اسـت    راه را به او نشان داده و جاي آدمي سخن گفته تاريخ پيشامدرن به

و راهـش را   ،شـود   خود مـي  گويِ د، خود سخننز ميهايي را كنار   كه انسان چنين قيموميت
اند  هايي كه در جامعة مدرن زيسته انسان همةبه (البته نبايد اين نكته را  كند  خود انتخاب مي

گرايانه بوده و هست). پذيرش خودمختاري  ها امري نخبه رهايي از قيموميت زيرا ،تعميم داد
 ،كه از آدمي جز تقليد انتظـاري ندارنـد   ،چون سنت هايي  و خودآييني آدمي و رهاكردن قيم

  تعبير تودوروف: به .ناگزير از آدمي موجودي نقاد خواهد ساخت
هايي هسـتند كـه دو هنگامـة نـاگزير از يـك فراينـد را         ها واژه  رهايش و خودمختاري

بايد از آزادي كامل بررسيدن و  ،كه بتوان در اين راه گام نهاد كنند. براي اين  مشخص مي
ديگـر نـه هـيچ     ،سان ورزيدن برخوردار بود. بدين و شك ،آزمودن، پرسش، انتقادكردن

  ).17: 1387(تودوروف، و نه هيچ نهادي اي مقدس است   اصل جزمي

يعنـي   ،گذار نقد مـدرن ايرانـي   خودمختاري و انتقاد در آثار بنيان تنيدگيِ  براي اين درهم
هاي هميشـگي آخونـدزاده     ذكر كرد. يكي از دغدغهتوان   ميبسياري هاي   نمونه ،آخوندزاده

او  را نوشت كه ازنظر مكتوباتآثاري چون  نيز دليلهمينهب ؛ايجاد پروتستانيسم اسلامي بود
واسطة آشنايي با كساني چون رنـان   به ،ساز چنين تحولي باشند. آخوندزاده  توانستند زمينه  مي

) 187: 1349 (آدميت، به نقد شريعت اسلام پرداخت ،كه انتقاداتي بر تورات و انجيل داشت
گذاري كند. دليل توجه او بـه    سلامي) را پايهسم ايگرايانه (پروتستان  و كوشيد انقلابي اصلاح

پروتستانيسم اين بود كه اين جنبش بخشي از جهان مسـيحيت را از انقيـاد كليسـا رهانيـد؛     
ماندگي و  دليل عقب ،همان بخشي كه بعدها مدرنيته در آن پيدا شد و باليد. ازنظر آخوندزاده

هـا از پـاپ و    انقيـاد آن  فقـط ليك) هاي ديگر اروپا (جهان كاتو  بخشنشدنِ  تجدد و مدرنم
واسطة سيطرة كليسا  با اشاره به دو جهان كاتوليك كه به ،كليسا بود نه چيز ديگر. آخوندزاده

و ، كه در معرفـت خصـلتي دموكراتيـك دارد    ،و پروتستان دارد،مراتبي معرفت  نظام سلسله
  نويسد: نشين اروپا مي هاي پروتستان   بخشپيشرفت  ةمقايس

كه عقايد باطله موجب ذلت ملـك و   ند در اينا فيلسوفان و حكيمان اين اقليم متفقكل 
... و ملـت   ... و يكي از دلايلش اين است كه ملت اسـپانيا  ملت است در هر خصوص

باشـند در علـوم و     يس) و ملت ريم (ريم: ايتاليا) كه تابع پاپا (پاپ) ... ميئشوسيتا (سو
خصوصـاً   ،ر تنزل و ذلت هستند و امـا سـاير ملـل يوروپـا    صنايع و در اقتدار ملي ... د

كه از قيد عقايـد باطلـه وارسـته، پيـرو عقـل و       ،دنيا (امريكا) يگينانگليس و فرانسه و 
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ساعت در ترقـي و   به روز و ساعت به ند، در علوم و صنايع و در اقتدار ملي روزا حكمت
  سه). تا: (آخوندزاده، بي سعادت هستند

تعبيري بهتر دوران مدرن  (يا به كردچه آخوندزاده را مبدع نقد ادبي  آن كه آنسخن  كوتاه
را دورة نقد و نقادي گردانيد) ذهنيت مدرن آخوندزاده و انسان معاصر اسـت؛ ذهنيتـي كـه    

تابد. هرچه اين باور (بلوغ   ها را برنمي دليل ايمان به بلوغ خودش تقليد كوركورانه از سنت به
در جامعه  تر بيش كند نقد و انتقاد نيز  د و قبول عام پيدا ميبيا  افزايش ميآدمي) در اين دوره 

  شود.  مي تبديل ناپذير دوران معاصر به جزء جدايييابد و  ميگسترش 
بنـدي و تمييـز     توانـد در دسـته    شناختي از معاصربودن حتي مـي  فهم فلسفي و معرفت

ايـن  هـاي ديگـر     كـه درادامـه و در بخـش    چنان ؛گشا باشد هاي ادبي معاصر نيز راه  جريان
هاي ادبيات معاصـر ابهـام در     نامه  هاي درس  يكي از ضعف .به آن خواهيم پرداخت مطالعه
هـا    نامه  در بسياري از درس لاً،است. مث ديگر يكها از   هاي ادبي و تعيين مرز جريان  جريان

هايي كه براي تعيين اين دو   خصاما شا ؛شود  گرا و معاصر ياد مي  از دو جريان اصلي سنت
از ترسـيم   انـد و  خوبي مرزهاي اين دو جريان را مشخص نسـاخته  شود به  جريان ارائه مي

هـا    شـكل و قالـب   بـر  كيـد أت ،؛ مـثلاً نـد ا فاصله ميان جريان سنتي و نوگرا ناتوان خطدقيق 
تنهـا   نـه زيـرا   ،باشدهاي سنتي و نو داشته   تواند نقش قاطعي در تعيين مرز ميان جريان  نمي

بلكـه   ،ظاهر نيمايي اشعارشان، ذهنيتي سنتي دارنـد  رغم قالب به  به ،شاعراني چون مشيري
تـا   شـمار آورد  بـه ي از جريان شعر نو ئرا بايد جز شاعراني چون شفيعي كدكنيهاي  غزل

پرداختن به موضوعات و مفـاهيم متنـوعي   «هايي چون   شاخص ،چنين هم گرا.  جريان سنت
ل سياسـي و اجتمـاعي، طنـز و    ئاحساسات شخصي، مفاهيم عرفاني و مذهبي، مسـا  چون

و  ،حـدي كلـي، گنـگ    ) بـه 78: 1387 چـافي،  پـور  (حسين »و اخوانيه و شكوائيه ،فكاهي
ها باشـند. در    اعتمادي در تعيين مرز ميان جرياندرخور توانند شاخص   كه نمي اند ناشفاف

 معاصـربودن داشـتن فهـم فلسـفي از مفهـوم      ،سـطور نظر نويسندة ايـن   به ،چنين شرايطي
راستي چرا فـروغ   . بهكندحاضر كمك  ةهاي اصلي دور  ترشدن مرز جريان تواند به دقيق  مي

گويد) اما مشـيري را    هاي سنتي شعر مي  دانيم (حتي زماني كه در قالب  را شاعري نوگرا مي
 ـكدكني را جز   هاي شفيعي  ا غزلدانيم ام  هاي شهريار را سنتي مي  گرا؟ چرا غزل  سنت ي از ئ

  آوريم؟  مي شمار كارنامة شعر نو به
بازگشـت. اگـر    معاصـربودن باز بايد بـه فهـم فلسـفي     ها پرسشبه اين  دادن  براي پاسخ

 ،گاه فروغ را شاعري نوگرا خواهيم دانست آن ،را همان باور به خودآييني بدانيم معاصربودن



 9   خاني عيسي امن

آرا و اشـعار او جـاري و سـاري خـواهيم يافـت؛       همـة اين اصل جهـان مـدرن را در    زيرا
ايـن   .)41: 1383 (كراچـي،  اسـت » شـعر اعتـراض بـه سرسـپردگي    «شعر فروغ  ،تعبيري به

او  ،مثلاً ؛هاي متعددي دارد  اعتراض به سرسپردگي و ايمان به خودآييني در اشعار فروغ مثال
  :گويد  ميسخن ايي از انقياد مردان رهدربارة  اسيردر شعري از دفتر 

ــه   يـزن قفــل خموشــهــايم مــ بــه لــب ــه در دل قصـ ــه دارم كـ  اي ناگفتـ
ــفته دارم      از پـــايم بـــاز كـــن بنـــد گـــران ر ــي آش ـــودا دل ــزين سـ  ك

ــس ر     اي موجود خودخواه ،بيـــا اي مـرد ــاي قفـ ــاي درهـ ــا بگشـ  ابيـ
ـــدانم كشــيدي  ــه زن ــري ب ــر عم  نفـس را  رها كـن ديگـرم ايـن يـك       اگ

 بـــه ســـر انديشـــة پـــرواز دارم      ست كه ديري نم آن مرغ، آن مرغيم
ـــه شــد در ســينة تنــگ   آمــد روزگــارم ا ســرهــ بــه حســرت   ســرودم نال

  )45: 1378(فرخزاد، 

شود فـروغ    انسان و نفي هر نوع سرسپردگي است كه سبب مييني يخودآهمين باور به 
را  »ليلي و مجنـون «تنها نمادهاي شعر عاشقانة شعر فارسي چون  جنجالي نه يدر اظهارنظر
اي براسـاس اصـل سرسـپردگي يكـي بـه        كه رابطـه  ،ها بلكه نوع رابطة ميان آن ،بيمار بنامد

  قول فروغ: ؛ بهدكناي بيمارگونه و ناهنجار ارزيابي   رابطه، را ديگري بوده است

... من  دنياي ما هيچ ارتباطي به دنياي حافظ و سعدي ندارد ؛چيز عوض شده همهامروز 
 ــ ناژ مجنون  وپرس .كنيم  به عشق صحبت مي راجع ؛اي بزنم  مثال ساده ب هميشـه  كه خُ

كه آدمي هستم كه جور ديگـري   ،ازنظر من ـ  سمبل پايداري و استقامت در عشق بوده
آيد   شناسي مي وقتي علم روان ناژ او كاملاً براي من مسخره است.وكنم، پرس  زندگي مي

دهـد كـه او     كند، و به من نشـان مـي    كند، تجزيه و تحليل مي  و او را براي من خرد مي
خواسته خـودش را آزار بدهـد، ايـن      عاشق نه، يك بيمار بوده، آدمي بوده كه مرتب مي

توي هاي دورة ما   شود. شما فكرش را بكنيد وقتي ليلي  كلي عوض مي ب بهاست كه خُ
وقت يك چنين  ...، آن رانند  كيلومتر مي 120شوند و با سرعت   ماشين كورسي سوار مي

گـذاريم    هـا را ادبيـات نمـي    ...؛ ما اسم ايـن  خورند  ها نمي  هايي به درد اين ليلي  مجنون
  ).169: 1375(فرخزاد، 

 ،فريدون مشيريگرا يا حتي شاعراني مانند   اين نوع رابطه در نگاه شاعران سنت كه آن حال
اي كه بنيان آن بـر    برترين نوع رابطة انساني است؛ رابطه ،سرودند  كه در قالب نيمايي شعر مي
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. تكرار فراوان الگوهاي شعر غنايي استيني يكي از دو طرف (غالباً عاشق) استوار ينفي خودآ
ن رهـي  گرايـي چـو    در شعر شاعران سنت »شيرين و فرهاد« و »ليلي و مجنون«گذشته چون 

  بودن شعر آنان است. دليل نگاه سنتي آنان به روابط انساني و سنتي معيري
  

  رويكرد نابسندة پژوهشي. 3
امـا   ،گذرد  ها دربارة ادبيات معاصر تاكنون زمان چنداني نمي  پژوهشن نخستياز زمان انتشار 

و تاريخچـة آن انتشـار    ،هـا    شخصيتمدت نيز آثار متعددي دربارة ادبيات معاصر،  هميندر 
ربرگ است. اين انبوه اي پ  توان گفت كارنامة ادبيات معاصر كارنامه  كه مي جا تاآن .يافته است
ان را به اين باور رسانيده كه درخصوص ادبيات معاصر گر پژوهشها حتي برخي از   پژوهش

  ديگر حرفي براي گفتن نمانده است:
دانـش   غبر با اند/  ام [سخن هرچه گويم همه گفته  اين بيت كه از فرزانة توس نقل كرده

بلكه واقعيتي است  ،دادن تواضع كاذب اند] نه تعارف است و نه از براي نشان  همه رفته
كم براي خودم مسلم شده است ... [من] بر اين باور يقين دارم كه هر تحقيقي  كه دست

ا با كمال تواضع ... اعـلام  از خود و لذ اي متكي است بر تحقيقات پيش  و هر حرف تازه
دارم كه [دربارة ادبيات معاصـر]    اذعان مي ،نوا با فرزانة توس دارم و از بن دندان، هم  مي

  .)13: 1383 (زرقاني،اند   بر باغ دانش همه رفته

تنهـا هنـوز دربـارة بسـياري از      نـه  زيرا ،اي نيست  پذيرش چنين سخني كار چندان ساده
تا امروز براي نمونه، ( پژوهش مستقل و كاملي انجام نشده است مسائل ادبيات معاصر هيچ

در دسـت  هـيچ پژوهشـي   ر ادبيات معاصـر  دچون ماركسيسم  هايي  ثير ايدئولوژيأدربارة ت
هنوز ما پاسخ  لاً،اند؛ مث  ها هنوز طرح نيز نشده  بلكه بسياري از مسائل در اين كتاب ،نداريم)

هنـوز   ؛ر بسياري از هنجارهاي ادبي در دورة معاصر نـداريم اي دربارة چرايي تغيي  كننده قانع
شـعري كـه    ؟كلـي ديگرگـون شـده اسـت     دانيم چرا تعريف شعر در دورة معاصـر بـه    نمي

آمـد چـرا در روزگـار معاصـر از ايـن        شمار مي روزگاري وزن و قافيه از عناصر ذاتي آن به
ر (عروضي) جاي خود را به عناصر ذاتي خود برائت جسته است؟ چرا نظام موسيقيايي شع

  داد و چرا اين نظام اخير قبول عام يافت؟ ينظام موسيقيايي ديگر
ها پرداخته شده، پاسخ   اند يا اگر هم بدان  ها طرح نشده  نامه  ها يا در اين درس  اين پرسش

 اين پاسخ شفيعي كدكني به چرايي تحـول لاً، مث ؛نشده است يافتها  دربارة آناي   كننده قانع
  كننده باشد؟ تواند پاسخي بسنده و قانع  نظام ادبي معاصر ما چگونه مي
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شـود و بخـش     ] گسـترده مـي  آينه و چراغ باجملة درخشاني كه در سراسر اين كتاب [
گيرد اين است كـه تمـام تحـولات      عظيمي از فصول آن را زير چتر معنوي خويش مي
ترجمة ادبيات و شعر اروپـايي در  ر يشعر مدرن فارسي در قرن اخير تابعي است از متغ

ها و بـدايعي كـه شـاعران مـدرن       بينيم كه تمام بدعت  گونه مي قلمرو زبان پارسي. بدين
اي است كه فرهنگ ايرانـي    اند نتيجة پيوند فرخنده  وجود آورده ايران در اين صدساله به
ير و زمين برقرار كـرده اسـت. تحـول در زبـان شـعر و تصـاو       با ادب و فرهنگ مغرب

موسيقي شعر و دگرگوني رمزهاي آن و نيز تحول در شيوة نگاه شاعرانِ متجدد ايرانـي  
 ... همـه نتيجـة ايـن پيونـد اسـت      و هنسبت به زندگي و جامعه و طبيعت و تـاريخ هم ـ 

  : پشت جلد).1390(شفيعي كدكني، 

كـه   فرض اينكننده نيست؛ به  وجه قانع هيچ ها به  تر نيز گفته شد، اين پاسخ كه پيش چنان
پـس   ،نتيجة ترجمه از غرب بوده اسـت  فقط و فقطتغيير نظام موسيقيايي ما در دورة معاصر 

ها نيز تغيير كرد؟  زمان با دوران مدرن ادبيات آن چرا اين تغيير در غرب نيز اتفاق افتاد و هم
 ـير آيا تغيير نظام موسيقيايي غرب نيز نتيجة ترجمه بود؟ قطعاً نه. هرچه بود اين تغي  علـت  هب

 و (تحولات ادبي غرب در دورة معاصر ماننـد تحـولات سياسـي    توانست باشد  ترجمه نمي
  اش امري كاملاً دروني بوده است).  اجتماعي
هـاي حساسـي را بايـد در فقـدان اسـتفاده از        توجهي به چنـين پرسـش   توجهي يا كم  بي

معاصر بر اين باورند كـه  ان گر پژوهشجو كرد؛ غالب و رويكردهاي مناسب پژوهشي جست
همة (گسستي كه با آن تقريباً  كه عصر مشروطه گسستي در تاريخ ايران معاصر بود گونه همان

وجود  ادبيات معاصر نيز گسستي در سنت ادبي ايران به ،هنجارهاي زندگي ايرانيان تغيير كرد)
ا وزن و قافيـه را  اگـر قـدم   مـثلاً،  ؛كلي دگرگون كـرد  آورد؛ گسستي كه هنجارهاي ادبي را به

ناميدند كه از اين دو عنصر بهره داشته باشد،   دانستند و كلامي را شعر مي  عنصر ذاتي شعر مي
شـد كـه   تبـديل  حتي وزن و قافيه به عناصري ناهنجـار   ؛در دورة معاصر اين نگاه تغيير كرد

  كدكني:   تعبير شفيعي به .)49: 1385 (شاملو، استشده ها به شعر وصله   غلط قرن به
در شرق، اين عقايد افراطي دربارة قافيه تا اين اواخر وجود نداشت و اگر گاه شـاعري  

هـا    ارچوب قافيـه ه ـتوانست در چ  احساسات خود را نمي ،ريزي آمد و از لب  تنگ مي به
همه، از رعايـت آن   اين با ،ولي ؛گفت: قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر  بيان كند، مي
  ).164: 1386(شفيعي كدكني،  زد  باز نمي در شعر سر

وجود آمـد تغييراتـي    اين گسست در فرهنگ و ادبيات فارسي به سبب تغييراتي كه به
در برخورد يادشده اند؛ رويكردهاي   است كه رويكردهاي سنتي از بيان چرايي آن ناتوان
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كـه شـفيعي    چنـان  ؛دهند  با چنين تغييراتي جز برخوردي توصيفي كار ديگري انجام نمي
خوبي بيـان كـرده، از تغييـر هنجارهـا (در      كه مسئله را به با اين، شعر موسيقيكدكني در 

بـه  فقـط   و ،تـن زده يادشـده  وزن و قافيه) سخن گفته، از ارائـة پاسـخي بـراي مسـئلة     
 توصيف كاركردهاي قافيه در شعر گذشته و محاسن حذف آن در شعر معاصر پرداختـه 

  ).81 (همان: است
خصـوص در ادبيـات معاصـر     هكه ب هايي پرسش( هايي پرسشدادن به چنين  پاسخبراي 

 ،شناسي (تبارشناسي، ديرينه ناچار بايد از رويكردهاي تاريخي به ،)ميا همواجها  فراواني با آن به
هـا) بـه چرايـي تغييـر       ...) استفاده كرد؛ رويكردهايي كه با حركت از نقطة صفر (گسست و

  پردازند.  و ... مي ،ها هنجارها، گزاره
از باب اما  ،ه خارج استطالعكردن و پرداختن به همة اين مسائل از حوصلة اين م اشاره
آثـار و   بـاوجود اي كـه    توان به مسئلة وطن در ادبيات معاصر اشـاره كـرد؛ مسـئله     نمونه مي

 ؛219: 1384آجـوداني،   ؛42: 1390 مقالات متعددي كـه دربـارة آن نگاشـته شـده (اصـيل،     
داده پاسـخي  هنوز به چرايي حضـور آن در ادبيـات معاصـر     ،)641: 1390 شفيعي كدكني،

نشده است. پرسش و مسئلة اصلي دربارة وطن اين است كـه چـرا مفهـوم وطـن در دورة     
ترين موضوعات شعر معاصر و   به يكي از اصلي ،توجهي گذشتگان به آن   كم باوجود ،معاصر

 تبـديل  ازآن شـاعران و نويسـندگان عصـر مشـروطه و پـس     هاي   ترين دغدغه  يكي از اصلي
؟ شـود   تبـديل مـي   هنجـار پرستي در اين دوره بـه   چرا وطن و وطن ،ديگر تعبير شود؟ به  مي

به توصيف معناي وطن در دورة معاصـر و   فقطهاي انتشاريافته دربارة مفهوم وطن   پژوهش
نجارشدگي آن در دوران معاصر چرايي هدربارة  و تفاوت آن با نگاه گذشتگان خلاصه شده

  نيامده است. ميان بهسخني 
هـاي پـيش و     برخي شايد پاسخ اين مسئله را در شرايط سخت تاريخي ايـران در سـال  

مانـده بـا    ها كشـوري عقـب    ايران در آن سال ،ها جو كنند؛ ازنظر آنو از مشروطه جست پس
ناخواسته خود را در كانون منازعـات  ناگاه و كاملاً  كشوري كه به ؛بود ساختاري كاملاً سنتي

واسـطة   كه بـه  ،ديد. اين كشورها  روسيه مي ، وامپرياليستي كشورهايي چون انگليس، فرانسه
بـا هـر    شـده بودنـد،  تبـديل  وچراي جهان آن زمـان   چون  هاي بي  انقلاب صنعتي به قدرت

سـتي و تـلاش بـراي    پر وطن ،تعبيرديگر انداختند. به  خطر مي تهاجمي موجوديت ايران را به
  اي بود براي حفظ وطن در آن شرايط دشوار.  نجات آن بهانه

؛ تواند باشد  كنندة همة حقيقت نيز نمي بيان ،سخناني از اين دست اگرچه نادرست نيست
اي كـه در آن    (يعنـي دوره  شـود  گرفته ميگرايي ناديده   نسبت ميان عصر مدرن و وطن زيرا
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بـه ايـن   فقـط  ملت  يابد)؛ وطن/  شده قبول عام ميتبديل زش وطن به مفهومي هنجار و باار
كه كاملاً با ساختار دنياي مدرن تطـابق و  د ش تبديل دليل به مفهومي هنجار در دورة معاصر

بستگي داشته است،  اگر جامعة پيشامدرن با مفهوم طبقه هم كه آناجمال  به هماهنگي داشت.
  جامعة مدرن با مفهوم وطن گره خورده است.

و ...)  ،از ورود به جهان مدرن (عصر پيشامدرن، دوران فئودالي، جهـان غيرصـنعتي   پيش
انـد،    كه بسياري از محققان نشـان داده  چنان .مراتب استوار بود ساختار جوامع بر بنياد سلسله

 مراتبي ارتباط معناداري وجود داشت و ...) و نظام سلسله ،ميان جامعة پيشامدرن (كشاورزي
 ،اي هريك از افراد هويت خـود را نـه در مفهـوم وطـن      در چنين جامعه .)26: 1388 (گلنر،

نيز اين مفهـوم   سبب همين به .نديافت  بلكه در آن طبقة اجتماعي كه خود بخشي از آن بود مي
نه مفاهيمي چون وطن يا ملت.  اهميت بسياري داشتبود كه براي انسان پيشامدرن  »طبقه«

بلكه در بهترين شرايط جـايي بـود    ،وطن مفهومي مقدس نبود ،براي مردمان چنين جوامعي
  عرفان كه وطن تقدس داشت).در جز  ه(ب آمد  دنيا مي كه فرد در آن به

ـ اجتماعي جامعـه، اشـكال    با وقوع انقلاب صنعتي و تغيير گستردة مناسبات اقتصادي
كـه از   ،از انقـلاب فرانسـه نظـام فئـودالي     جامعه نيز تغيير كرد؛ در اروپا و پـس روساختي 

 .)16 :1370 (سوبول،شد ملغي اعلام  ،هاي گسترده مواجه شده بود  ها پيش با بحران  مدت
اعتبـار خـود را از    يـز ن ،طبقـه  يعنـي  ،آن يو كانون يمفهوم اصل طبقاتي، نظام شدن ملغي با

 يكــه بــاور ،يســممفهــوم در ماركس يــن(اشــد  يلتبــدناهنجــار  يبــه امــر و دســت داد
ملـت)   چنـين  هـم آن مفهوم وطن (و  يجا دوباره جان گرفت) و به ،است يوناليستيانترناس
 ،يعنـي برابـري   ،كه دقيقاً بـا شـعار انقـلاب فرانسـه و جهـان مـدرن       ي؛ مفهوميافترواج 
دليـل تفـاوت طبقـة     افـراد بـه  كـه نـابرابري    ،خواني داشت. برخلاف جامعـة فئـودالي    هم

هـا بـود كـه      در جامعة مدرن ايـن برابـري انسـان    ،آمد  نظر مي شان امري بديهي به  اجتماعي
؛ اصلي كه حداقل در بعـد سياسـي بـا مفهـوم     شد  چون اصلي بديهي و ذاتي تصور مي هم

 ،رابرنـد ب ديگـر  يـك شان با   يعني سرزميني كه همة افراد آن فارغ از جايگاه اجتماعي ،وطن
  داشت.ين پيوند را تر بيش

چون غرب نبود، در ايران نيز با انقلاب مشروطه  شدن ايران اگرچه دقيقاً هم داستان مدرن
دادن به نظام طبقـاتي از   تلاش براي پايان ،؛ درحقيقتدشمراتبي ملغي  نظام طبقاتي و سلسله

بهبهاني در رسالة  ؛ مثلاً،بود كراّت تكرار شده هاي آن عصر به  ها پيش آغاز و در رساله  مدت
  نويسد: مي ،اي در باب حكومت قانون  رساله ،العلي منهاج
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در مناصب و خدمات دولت و مكاسب تجارت و فلاحت و غيره تمام ملت ايران حق 
خدمت و تحصـيل علـوم و    زادة باذكاوت و كياست به حسن  دهقان  ادنيتساوي دارند. 

كه ـ  زاده  زاده و بزرگ  ل شود و پادشاهئامارت و وزارت ناتواند به مناصب عالية   فنون مي
داي حقوق ديـواني بـاير   مثل ساير ناس در ا ـ تجارت و فلاحت و زراعت داشته باشد

  ).117: 1389(بهبهاني، رفتار كند 

اي   ها در دورة مشروطه چيزي نبـود جـز رواج مفـاهيم تـازه      نتيجة باور به برابري انسان
 (آجـوداني،  رفتنـد   كار مي كه سابقاً در معناي خاصي به ،؛ اين دو واژه»ملت«و  »وطن«چون 
كيد بر آن أچه ت اما آن ؛اي يافتند  معناي تازه ند ودر اين دوره ظاهر عوض كرد ،)177 :1384

بـدون ورود ايـران بـه     زيـرا  ،ضروري است پيوند اين مفهوم با مدرنيته و عصر مدرن است
  يافتند.  رگز رواج نميدنياي مدرن اين مفاهيم ه

  
  هاي ادبيات معاصر نامه درس تأليفشدن اسناد در  گرفته ناديده. 4

تـوجهي نويسـندگان آن بـه      هاي تاريخ ادبيات معاصر بي  نامه  هاي درس  يكي ديگر از كاستي
دهـد كـه     هـا نشـان مـي    ازآن) اسـت؛ بررسـي ايـن كتـاب     اسناد اين دوره (مشروطه و پس

 و بـه اسـناد داشـته    تري كم هاي خود توجه  نامه  درس تأليفها در   نامه  سنويسندگان اين در
ها هم بسيار گسترده   توجهي  معطوف به آثار ادبي بوده است. دامنة اين بي تر بيش ها آن توجه

 ـ    بديهي ؛ مثلاً،است هم نابخشودني خصـوص شـعر    هترين كار در بررسي شـعر معاصـر و ب
هـايي كـه     اسـت؛ روزنامـه   اختر و المتين حبلهايي چون   روزنامهمشروطه بررسي جرايد و 

بلكـه بسـياري از    ،هـاي شـعر معاصـر در آن چـاپ شـده       نمونـه ين نخستتنها بسياري از  نه
نويسندگان  كه آن حال ؛استده شها درج  ادبيات گذشته نيز در آن دربارةهاي انتقادي   انديشه

به همان چند نمونة نوآوري در  فقطكه  اند يا اين  توجه بوده  به اين جرايد بي ها  نامه  اين درس
هاي نوآوري شعر   نمونه منزلة ها را به آن و ) بسنده كرده1375 پور،  (آرين نيما تا صبا ازكتاب 

  اند.  معاصر در آثار خود تكرار كرده
؛ مجلاتي چون استاز مشروطه  گرفتن مجلات دورة پس توجهي ناديده  نمونة ديگر اين بي

انـد.    داشـته سـزايي   نقش بههاي ادبي احزاب و ... معاصر   كه در انعكاس ديدگاه نو پيامو  كاوه
دواوين فقط  ،براي نگارش كتاب ،هاي تاريخ ادبيات معاصر  نامه  گويي درنظر نويسندگان درس

موجـب  وره تـوجهي بـه اسـناد ايـن د      بـي  كه آن حال ؛شعرا و آثار نويسندگان كافي بوده است
  .شد دها اشاره خواه  لغزشاين از  اي به نمونه ،درادامه .استشده اظهارنظرهاي نادرست 
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  بهار 1.4
از ورود بـه   كـه پـس   ،بهار اسـت؛ او  يالشعرا ترديد ملك  يكي از شاعران برجستة معاصر بي

، در آغـاز  دش ـتبـديل  ترين رجال سياسي عصر   فضاي سياسي زمان خود به يكي از كليدي
 ،چـون آزادي  هـم  ،هـاي آن   يكي از شاعراني بود كه شعرش را به خدمت مشروطه و آرمان

اين برخي تدريج از آن فاصله گرفت.  خواهي بهار چندان نپاييد و به  درآورد. اما اين مشروطه
  اند:  آلود عصر رضاشاهي و شخص رضاشاه دانسته تحول در نگاه بهار را نتيجة فضاي اختناق

چراكه او با  ؛كار است يك خيانت ،اگر از زاوية تاريخ تحول شعر نو بنگريمرضاشاه را 
بردن زمينـة   فكران و محو آزادي بيان و انديشه و ازبين تعطيل نشريات و ارعاب روشن

رشد و فهم عمومي شعر نوين چنان راه تحول را سد كرد و شور تجددطلبي و نوآوري 
ناپذير  طبيعي و جبري و اجتناب ـ زي تاريخيـ كه نتيجة نيا را خاموش كرد كه شعر نو

به هيئت و خميره و فرم ديگر ظهور كرد ... نتيجة همين تناقض يعني ضرورت و  ـ بود
بردن زمينة نوآوري در شعر ازديگرسو است كه سـبب   سو و ازبين يك نياز به نوآوري از

 اي  شده يد ماشينيزهقصاكيا و غزليات و  اي چون شعر تندر  الخلقه شود شعر نو ناقص  مي
 لنگـرودي، شـمس  ( آيـد  دنيا فروزانفر به »آهن راه« يدةبهار و قص ي»هواپيما«چون غزل 

1381: 180.(  

اي جز سرودن اشعاري از اين دست نداشـته    بهار چاره ،انگر پژوهشازنظر اين دسته از 
چـون عشـقي و   اي است كه شاعراني   اين اشعار هزينة آزادي او در زمانه ،است؛ درحقيقت
هـايي از    ها و استدلال  اين استدلال شان كشته شده بودند.  خواهي آزادي سبب فرخي يزدي به
تلاشي است بـراي رفـع تنـاقضِ     تر بيش به كار كشف حقيقت بيايد، كه آنزا اين دست بيش

و دهد كه چنين توجيهاتي دربارة بهـار    بررسي اسناد نشان مي كه آن شعر و انديشة بهار. حال
ارتبـاطي بـا واقعيـت نـدارد.      ،زاده چون تقـي  هم ،بسياري ديگر از شاعران و اديبان آن عصر

ـ ادبي جامعه و سرنوشت ادبي كساني چون  اين رضاشاه نبود كه فضاي فرهنگي ،درحقيقت
فكران بودنـد كـه از فـرداي مشـروطه زمينـة چنـين        روشن بهار را تغيير داد، بلكه اين خود

ايـن مسـئله را   را فراهم ساختند. بررسـي اسـناد آن دوره    )ز مشروطه و ...دوري ا( تغييراتي
  دهد.  خوبي نشان مي  هب

 يط ـنگـاري كـه در     دست نيز بود؛ روزنامـه  چيره ينگار روزنامه ،جداي از شاعري ،بهار
توانـد    هـا مـي    چندين روزنامه را مديريت و منتشر كرد. بررسي اين روزنامـه  يشخوحيات 
هـا    دهد كه بهار سال  ها نشان مي  هاي بهار باشد؛ اين روزنامه  چرايي تغيير ديدگاهدهندة  نشان
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 و سـرد شـده   هـاي مشـروطه دل    نـامي از رضـاخان در ميـان باشـد از آرمـان      كـه  آن از پيش
چون بسياري  هم ،نيز سبب همين هايش ناتوان ديده بود. به  خواهي را در تحقق وعده مشروطه
ت بلكـه بـه قـو    ،ت مجلـس گشت كه نه بـه قـو    ديگر مي» نادري«نبال د به ،عصرانش از هم

 دربـارة هـاي انتقـادي بهـار      هاي تجدد نزديك سازد؛ ديـدگاه   شمشيرش كشور را به دروازه
از ورود رضـاخان بـه عرصـة سياسـت      كه چند سال پيش ،او نوبهارمشروطه را در روزنامة 

  توان ديد. مي ،شد  ايران منتشر مي
جـاي   فرهنگي بـود، بـه   ـ جاي رويكردي سياسي هواخواه تحول اجتماعي كه به، نوبهار

خـواهي    مدل پارلماني مشروطه، خواهان الگوي جديدي براي تجدد و توسعه است: ترقـي 
، »خواهـد   ايـران قهرمـان مـي    سياست« ،اقتدارگرايانه. اوج اين ديدگاه در مقالة معروف بهار

گذاري احمدشاه نوشته شده  از سلطنت و تاج يك ماه پيش كه ،انعكاس يافته است؛ اين مقاله
است، آشكارا خبر از گسسـت بهـار از رويكـرد پارلمـاني بـه توسـعه و اتخـاذ رويكـردي         

  نويسد:  اقتدارگرايانه دارد. بهار در اين مقاله مي
ه و طوفـان  يزيرا ديديم كه نادرشاه از ميان امواج احتياجات ملّ ؛زاست آري احتياج نابغه

اش عرق كرده بود، زاييده  كه جبهة مليت ايران از بيم نهيب خروشنده ،العاده بحران فوق
  ).ق 1333 بهار،( خراميدف ميدان بيرون طر هبو مردوار 

 تـر  بـيش  دليل ناتواني نظام مشروطه در ايجاد آرامش و توسعة كشـور اوضـاع   هرچه به
مركزي  يبه ايجاد قدرت و شد مي تر بيش شد، فاصلة بهار از مشروطه و پارلمان نيز  آشفته مي
جاكه سرانجام ميان مجلس و اسـتبداد بهـار جانـب     آن تا .يافت  منور گرايش مي يو استبداد

  نويسد:  گيرد. بهار در يكي از مقالات مطبوعاتي خود مي  استبداد را مي
كـس بـه او    دولتي كه استبداد نداشته باشد هـيچ  .استبداد براي قانون ؛استبداد لازم است

است، نظم آن دولت زيادتر است  تر بيش هرچه استبداد يك دولت .اعتنا نخواهد داشت
  ق). 1335(بهار، 

اين اظهارنظرها و مخالفت با مشروطه و نظام پارلماني همه زماني است كه هنـوز هـيچ   
در سـر هـر فـردي     ،چون نادر ،اما آرزوي پادشاهي مقتدر ؛نامي از رضاخان در ميان نيست

چـه فضـا را بـراي اسـتقرار يـك حكومـت        آن ،دشتر نيز اشاره  كه پيش ور دارد. چنانحض
: 1381 (ملايي تـواني،  هايش بود  اقتدارگرا آماده ساخته بود ناكامي مشروطه در تحقق آرمان

هـاي آغـازين اسـتقرارش را      محبوبيت نظام مشروطه در سـال فقدان اين ناكارآمدي و  .)65
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ناد بازمانده از آن دوران مشاهده كرد؛ فردريك اوكانر، كنسول انگلـيس  توان در آثار و اس  مي
حكومت مشروطه طي دو سال « :است در فارس، در خاطرات خود به اين مسئله اشاره كرده

  ).58: 1395(اوكانر،  »نتوانسته بود محبوبيتي كسب كند تشحاكمي
 دار طـرف  را بهار و گرفت ناديده را بهار و رضاخان مناسبات پيچيدگي نبايد كه هرچند

كيد كرد كـه ميـان برخـي از    أحكومت اقتدارگرايي نشان داد، بايد ت هر و رضاخان وتمام تام
هـاي بهـار در     با ديدگاه ،كشور و سركوب اقوام سازي پارچه مانند يك ،هاي رضاشاه  سياست

  اشعارش ارتباط معناداري وجود دارد.
ــال     بخــت شــاه جــوان ،بــه عهــد پهلــوي ــت و اقب ــادش دول ــه ب ــك  اهر مه

ــر را  ــوم لـُ ــا قـ ــكري تـ ــد لشـ  بــــه آداب تمــــدن ســــازد آگــــاه   بيامـ
 خـواه  كشد تا خاك خوزستان بـه دل    راهــي هــم از مــرز لرســتان شــاه   

ــوه  ــن ك ــرد اي ــه ره در پافشــاري ك ــ   ب  راه از فـــرط نـــاداني ســـر تگرفـ
 گـذرگاه و از آن پيدا شد ايـن عـالي      بــه امــر خســروش در هــم شكســتند
ــدش ز   به تاريخش بهار از حق مدد خواست ــواه   بگفتن ــدد خ ــه م ــام ش  ن

 »اشاهــ ـرض« بجو تاريخش از لطـف    وهـچو شد ز امر رضاشه كنده اين ك ـ
  )950: 1387(بهار، 

به رجال سياسي آن عصر خلاصه نشـده،  فقط كندن از مشروطه و نظام پارلماني   اين دل
كه از حاميان اصـلي   ،تجار ؛ مثلاً،گيرد  مشروطه را دربر مي ةاولي حاميانهمة تقريباً دامنة آن 
با ، )131: 1384 (ترابي فارساني، توجهي در تحقق آن داشتند درخورنقش  ند ومشروطه بود
از استقرار مشروطه و ناكارآمدي نظام پارلماني آن در ايجاد حداقلِ  هاي پس  ومرج ديدن هرج
آشكارا ناخرسندي خـود را بـه آن نشـان دادنـد.     ند و ردانيداز مشروطه روي گ ،امنيت و ...

توان مشاهده كرد. در   خوبي مي ر معروف آن دوره بهاها را در اسناد تج  بازتاب اين نارضايتي
يكي از تـاجران بـزرگ آن عصـر،     ،فروش محمدحسين كتاب مكاتبات تجاري حاج مجموعه

  كه در آن آمده است:شود   ديده مي 1326رمضان  28اي به تاريخ   نامه
خـط موقـوف، يـك روز     بـازي اسـت: يـك روز دسـت     در باب مشروطه درست بقال

دايرشدن مشروطه است. بر پدرش لعنت كه اين تخم را در ايـران كاشـت كـه اسـباب     
دانيـد    حالا كو تا تمام شوند. مردم هم آسوده نيستند. نمـي  !شدن دولت و ملت شد تمام

ناامن، تجارت مسدود، مردم فقير، دولت مقروض. واي به ها   ولايات همه مغشوش، راه
  ).50: 1395 فروش، كتابحال مردم شده. همه ورشكست خواهيم شد (
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 ؛كننـد   مشروطه امضـا مـي   در تعطيلِنيز رسد كه تجار محضري را   حتي كار به جايي مي
اي ديگـر از    امـه در ن .كنند  آوري امضا اقدام مي  براي تعطيل مجلس به جمع ،تعبير امروزي به

  خوانيم:  فروش مي محمدحسين كتاب مكاتبات تجاري حاج
هـر  جا. كاغذي ارائه كرد كه م التجار فرستاد رفتم آن يسئدر فقرة مجلس چند يوم قبل ر

خـواهيم.    خواهيم، مشروطه نمي  هر كرده بودند كه ما مجلس نميكنيد. عموم تجار هم م
هر كردم ... گويا تمام بنده هم م46 - 45 (همان: هر كردنداصناف را بردند م.(  

دليل خفقان  به ،ها بهار و برخي ديگر از محققان آن روزگار اين است كه آن لغزش ديگرِ
 و دل بـه مطالعـات ادبـي    نـد ناگزير از جهان سياست فاصـله گرفت  سياسي عصر رضاشاه، به

دليل علاقة خود آنان  به كه آن از اين اقدامات بيش ،تعبيرديگر و ...) بستند؛ به ،(تحقيق، تصحيح
  فكران در آن به انزوا كشانيده شده بودند. اي بود كه روشن  باشد، جبر زمانه

عصر مشـروطه را تجربـه كـرده بودنـد و فريادهـاي انتقـاد و        براي شاعراني كه آزادي
هاي قاجاري را لرزانده بود، اينك [عصر رضاشاه] شعرسـرودن    شان پاية كاخ  دادخواهي

از شاعري دسـت   نحوي ريك بههآور بود. اين شد كه  زير دستگاه سانسوري بسيار رنج
از تحمل دورة تبعيد و زنداني و مشاهدة بـرف پيـري بـر روي و     پسكه  ،كشيدند. بهار

تـلاش خـود را مصـروف     ةدماغ عصر مشروطه را نداشت، عمد و دلموي خود، ديگر 
  ).125: 1391 (زرقاني، كرد ـ تاريخي مي تحقيقات ادبي

نتيجـة بررسـي اسـناد آن دوره باشـد، محصـول       كـه  آن از چنين ادعاهايي بيش كه آن حال
هاي ادبيات معاصر است. تصـويري    نامه  درس ان و نويسندگانِگر پژوهشداوري برخي   پيش

آيـد تصـوير محيطـي اسـت كـه        دسـت مـي   كه از اين دوره (البته با بررسـي اسـناد آن) بـه   
كه آنان در پي آن بودنـد   اي كه آزادي از ناكامي انقلاب مشروطه (و اين پسفكران آن  روشن
راه ديگري در پيش ند و ا هشده بود) به بازانديشي كردارهاي خود برخاستبدل ومرج  به هرج

هـاي خـود، راه نجـات      از ناكامي مشروطه در تحقـق آرمـان   پس ،آنان ،ند. درحقيقتا هگرفت
لاً ـ اجتماعي ديدند. مث لي سياسي بدانند، در اصلاحات فرهنگيدر عم كه آن از كشور را بيش

 ،اي كـاملاً سياسـي بـود     كـه جريـده   ،برخلاف دورة اول خـود  ،گردانندگان جريدة معروف
در سـرآغاز دورة   نـد و ساحت فعاليت خود را از جهان سياست به جهان فرهنگ تغييـر داد 

: 1384زاده،  تقـي ( فرهنگي اشاره كردندل تاريخي و ئخود به مسا تر بيش دوم خود به توجه
كند؛ اين تغيير مسير بهار از جهان سياست به   اين نكته دربارة بهار نيز دقيقاً صدق مي .)279
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 كـار  اهر ،برخلاف دوران اولية زنـدگاني خـود   ،افتد كه بهار  اتفاق ميي هنگامجهان فرهنگ 
فرهنگـي و   تـر  يـادي صـلاحات بن بلكـه در ا  ،جامعه سياسي اصلاح در نه را ترقي و توسعه

صـراحت بـه ايـن مسـئله اشـاره       به نوبهارهاي   بيند. او در يكي از اولين شماره  اجتماعي مي
  نويسد:  ميكند و  مي

دهد نه حكومت و نظام مملكتي. اگر صـد    وطنان، ملل و دول را اخلاقشان ترقي مي هم
ديگر ايران مشروطه باشد و بهترين وزرا از بهترين وكلا در بهترين اوقـات بـر مـا     سال

حكومت كنند، باز حال ما همين است كه هست. تا اخلاق ما اصلاح نشود محال است 
مگر به دسـت اجانـب و زيـر تربيـت      ،كه وطن ما روي آبادي و اصلاح را زيارت كند

ما را موقع موفقيت به اصلاح مملكت و ملت  ا اين اخلاق و عاداتدشمنان و الّ ةسرنيز
  2).2 ق: 1332 (بهار،د نخواهد دا

روزگارانش (كسـاني كـه    همين تغيير نگاه است كه بهار و بسياري از هم كه آناجمال  به
آن هـم در   ؛ها كرده بودنـد) را از جهـان سياسـت دور كـرد      بازي براي تحقق مشروطه جان

آلــود عصــر پهلــوي اول نبــود.  رضــاخان و فضــاي اختنــاقاي كــه هنــوز نشــاني از   زمانــه
و قزوينـي بـه حـوزة فرهنـگ      ،زاده، بهـار، دهخـدا   كساني چـون تقـي   اقبالِِ ،سخن ديگر به

سبب نااميـدي آنـان از توسـعه بـه شـيوة       نتيجة فضاي عصر رضاخاني باشد، به كه آن از بيش
  پارلماني و سياسي بود.

  
  3ها شناسي ابهام در جريان. 5

به آن خواهيم پرداخـت، ابهـام    قالهكه در اين م ،هاي ادبيات معاصر  نامه  ين ضعف درسآخر
هـا يـا بـه آن      نامـه   اي كه در اين درس  هاي ادبي معاصر است؛ مسئله  در تعريف دقيق جريان
 بـراي  هـا  آن نويسـندگان  تـلاش  يـا ) ها آن مانند نامه  دليل ساختار تذكره توجه نشده است (به

 ديگـر  يـك ها از   فاصلة جريان خطو  يت نبودهموفق ينهمواره قر ديگر يكاز  ها  جريان تمييز
هاي ادبي معاصـر    توجهي به واقعيت  توان بي  ها مي  خوبي ترسيم نشده است؛ به اين كاستي به

  را نيز افزود.
اصطلاحي كه محققان معاصر  ،هاي شعر معاصر  ها براي معرفي جريان  گويا اولين تلاش

هاي شعر معاصـر اعـم از كلاسـيك و     و اشتراكات شاخه ،ها، اختلافات تبيين ويژگي«براي 
 شـعر  در اسباب و صوردر كتاب  ،)1: 1385 (پورنامداريان و طاهري، اند كرده  وضع »جديد
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شعر معاصر را بـه دو   كه آنازپس ،علاء صورت گرفته است؛ اوايرانِِ اسماعيل نوري  امروز
 هـا   شاخه اين از كيهر براي كند،  مي تقسيم »نو موج شعر«و  »نو شعر« اصلي شاخة /يانجر

هـاي شـعر نـو      ترين زيرشـاخه   اصلي علاء يازنظر نور ،مثلاً ؛شمرد  برمي نيز هايي  زيرشاخه
 ؛شـود   روان مـي  اي كه خود شامل دو شاخة افراطيون و تـك   . شعر نو حاشيه1ند از: ا عبارت

هـاي جديـد     هـاي جديـد و كلاسـيك     رو شامل دو شاخة اصلي كلاسيك شعر نوي ميانه  .2
روان، جوينـدگان،   هاي متعددي چـون پـيش    . شعر نوي نيمايي كه آن هم به شاخه3؛ نوسرا

ــدال ــنت  اعت ــان، س ــازان،    گراي ــان، تصويرس ــاگران، ابزارگراي ــان، تماش ــان، محتواگراي گراي
: 1348 ،ء(نـوري عـلا   شـود  گرايان تقسيم مـي  و عرفان ،گرايان نوآوران، شكلكاران،  محافظه

درستي مشخص نيسـت تفـاوت    چه به ها آن  سازي  بندي و شاخه در اين تقسيم .به بعد) 132
اسـت.   هايي چون تصويرسازان، تماشاگران، ابزارگرايـان، جوينـدگان، نـوآوران     ميان جريان

يعنـي  ، هاي شعر نـو   اي به نام نوآوران در ميان جريان  شاخهكه اعتقاد به وجود  جداي از اين
امري از مقولة حشو زائد است، معيارهاي دقيقي  ،اند جرياني كه شاعران آن همه از نوگرايان

شـود. نمونـة ديگـر چنـين       ارائـه نمـي   كنـد جـدا   ديگـر  يـك هـا را از    كه ايـن جريـان  نيز 
 ،محمد حقوقيقلم  ، بهامروز تا آغاز از نو شعرتاب توان در ك  هاي نادقيقي را مي  سازي  جريان

گرايـان، مستزادسـازان و     كند: كهن  ديد. حقوقي در كتاب خود از هفت جريان اصلي ياد مي
و  ،سرايان، شاعران مدعي، شاعران مـوج نـو   نويسان، چهارپاره پردازان، نثر موزون طويلبحرِ

  ).5 :1377(حقوقي،  شاعران نيمايي
هـا و ...    ها نيز مانند نمونة قبل ميان جريان  سازي ، در اين جريانشود  مي ديده كه  گونه آن
هـاي خـود را نيـز بـر ايـن        كـه نويسـنده آشـكارا ديـدگاه     شود (جداي ازاين  ديده ميابهام 
 كه آناز هايي چون جريان شاعران مدعي بيش  ذكر جريان .ها تحميل كرده است)  سازي جريان

  دادن باورهاي اوست. جة دخالتيحقوقي باشد، نت ةطرفان  بينتيجة نگاه علمي و 
انـد از چنـين     انـي كـه كوشـيده   گر پـژوهش هـاي آن دسـته از     حتي تلاش كه آنشگفت 

هـاي ادبـي زمـان خـود       خـود را بـه واقعيـت    نـد و ريگببنيادي فاصله   هاي بي  سازي جريان
ان معاصـر از دو  گـر  پژوهشبسياري از  ؛ براي نمونه،نيز خالي از ابهام نيستند كنتر   نزديك

بندي را اسـاس كـار خـود     اين تقسيم و جريان اصلي در شعر معاصر (سنتي و نو) ياد كرده
 ؛اند)  هاي ديگري نيز تقسيم كرده  ها درادامه اين دو شاخه را به زيرشاخه (البته آن اند  قرار داده

هاي دقيق و   دليل فقدان ملاك به ،نيز هبندي اولي  جاست كه حتي در همين تقسيم اما نكته اين
 از :فارسي معاصر شعري هاي  جرياندر كتاب  لاً،شود. مث  ديده مي هاي بسياري  روشن، ابهام
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 در شـدن  ارائه هاي  ملاك ،)1387( چافي پور حسين قلم به ،)1357( انقلاب تا) 1332( كودتا
 جريان براي ذكرشده هاي  ويژگي از برخي. نيستند كارا وارههم جريان دو اين دقيق مرزبندي

 نوگرايـان  در تـوان   مي راحتي به را...)  و ،سادگي و صميميت غزل، قالب به توجه( گرا  سنت
 اسـت؛  كـدكني  شـفيعي  و ابتهـاج  چـون  نوگراياني علاقة مورد قالبْ غزل كرد؛ مشاهده نيز

رهـي معيـري    تر از شـعر شـاعراني چـون     مراتب قوي صميميت و سادگي در شعر فروغ به
خصيصـة جريـان سـنتي نيسـت و در شـعر نوگرايـان نيـز         فقـط جديد نيز  است؛ تصاوير

  دارد.وجود هاي متعددي   نمونه
زيـرا   ،گيـرد   ادبيات معاصر را دربر نمـي كل ها   سازي جرياندامنة اين  كه آنتر   نكتة مهم
كه اتفاقـاً بـا   ، ادبيات معاصرثيرگذار أهاي اصلي و ت  ها برخي از جريان  سازي  در اين جريان

يكي از  ،؛ مثلاًان افتاده استگر پژوهشاز قلم  ،ارتباط دارند تر بيش واقعيت ادبيات معاصر
جاكـه بايـد گفـت     آنتا ؛يندها  ساز در دوران معاصر ايدئولوژي هاي جريان  لفهؤترين م  اصلي

ها   تا مدت و وجود آورده نيز به اي  ردامنههاي گسترده و پ  ها جريان  برخي از اين ايدئولوژي
ثير جريان أتوان ت  راستي چگونه مي به 4؛اند  ررنگ و قاطعي در ادبيات معاصر داشتهحضور پ
منـدي   هاي ادبي قدرت  نيمندي چون ماركسيسم را ناديده گرفت؟ جداي از تئوريس قدرت

نويسـندگان و شـاعران    ،دليـل نفـوذ آثارشـان)    مند بـه  سياح (قدرتو چون طبري، پرهام، 
آذيـن نيـز بـه ايـن جريـان       بـه  و ،اي چون كسـرايي، بهرنگـي، بـزرگ علـوي      شده شناخته
  اند.  خاطر داشته تعلق

ضـرورت  شناسي ادبيات معاصر بـه دو دليـل اساسـي      ها در جريان  توجه به ايدئولوژي
ثر از أت معاصر مـا مت ـ جاكه ادبيا هاست و ازآن  تاريخ معاصر ما تاريخ ايدئولوژي ،: اولاًدارد

هـا) پيونـدهاي     جامعة خود بوده است، حتماً ميان ايـن دو (ادبيـات معاصـر و ايـدئولوژي    
. بـرخلاف بـاور   انـد  راه ها ذاتاً با نوگرايي هـم   ايدئولوژي ،ثانياً ؛محكم و استوار وجود دارد

تنگناهاي آن مخالف دليل  نادرستي كه در جامعة ما شايع است (باوري كه ايدئولوژي را به
ترين مناديان نوآوري   ها اصلي  كه ايدئولوژيكرد بايد خاطرنشان ، داند)  هر نوع نوآوري مي
  اند.  در دورة معاصر بوده

هاي ايران از روسيه و انگلستان در عهد قاجار، ايرانيان در تكاپوي توسعه   از شكست پس
امـا   ؛نوسـازي ايمـان داشـتند    ضـرورت   تجددخواه شدند. بسياري از ايرانيان بـه ند و برآمد

گـوي  و دانستند، به دامن غربيان آويختند. ايـن نـاتواني در گفـت     راه چاره را نميجاكه  آن از
  پرسد:  ميرزا از ژوبر مي ميرزا با ژوبر، فرستادة ناپلئون، كاملاً آشكار است. عباس عباس
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ساخته اسـت. دلايـل پيشـرفت    چه قدرتي است كه شما را تا اين اندازه از ما برتر    آن
كـردن، هنـر پيروزشـدن، هنـر      شما و ضعف ثابت ما كدام است؟ شما هنـر حكومـت  

ايم كه   كه ما گويي محكوم شده درصورتي ؛دانيد  كارانداختن همة وسايل انسان را مي به
زور دربارة آينـدة خـود بينديشـيم. آيـا قابليـت       ور باشيم و به  در منجلاب جهل غوطه

اسـت؟ اشـعة    تـر  كمزمين از اروپاي شما  گري مشرق توان اروري خاك وسكونت و ب
نسبت بـه  آيا گذرد،   به شما برسد، نخست از روي كشور ما مي كه  آناز كه پيش ،آفتاب

كنـد،    هاي گوناگون مي  كه بخشش ،دهش شما نيكوكارتر از ماست؟ آيا آفريدگار نيكي
كند؟ من كـه چنـين اعتقـادي نـدارم. اي     راهي  از ما هم خواسته است كه به شما بيش

اي به ايرانيان بدهم. آيا من هم بايد كه   به من بگو كه چه بايد بكنم تا جان تازه ،بيگانه
آمد تا شـهرهاي شـما را     اين از تختش پايين مي از كه كمي پيش ،مانند اين تزار مسكو

ا بهتر آن اسـت كـه   تماشا كند، از ايران و تمام اين دستگاه پوچ ثروت دست بكشم؟ ي
زاده اسـت از   ة يك شـاه جو كنم و هرچه را كه شايسته و بايستو مرد خردمندي جست

  ).128: 1347(ژوبر،  او بياموزم

شـد؛    ) مختلفـي بـراي آن تجـويز مـي    يهـا   هاي (نسـخه   اما اين دردي بود كه درمان
اين امر تنـوع   . دليلشدهاي متفاوت در ايران   پيدايش ايدئولوژيموجب هايي كه   نسخه
 ،دانيم كه مدرنيته و مفاهيم آن  ) توسعه و پيشرفت در غرب بود. مييها  هاي (نسخه  مدل

در كشورهاي مختلـف معـاني متفـاوتي     و ساني در غرب نداشته چون آزادي تفسير يك
مدل (نسـخه) توسـعه و پيشـرفت در فرانسـه و     لاً، مث ؛)103: 1386 (برلين، داشته است

تمركزگرايي و ناسيوناليسم مدلي بود كـه   كه آن حال ؛ليبرال و پارلماني بودانگليس مدلي 
توان به مدل ماركسيستي اشاره كرد كـه    ها مي  از ديگر مدل .شد  كار گرفته مي در آلمان به
تحقق عيني خود را در روسـيه   شد،بار در اروپا مطرح  لحاظ نظري براي اولين اگرچه به

  مشاهده كرد.
هاي متفاوتي بـراي    ها هنجارها و آرمان  ايدئولوژي ك از اين الگو/يگوها (هراين تنوع ال

متفاوت بود) سبب پيدايش احزاب  ديگر يكها به انسان و جامعه با  توسعه داشتند و نگاه آن
هـا در ايـران     ترين ايـن الگـو/ ايـدئولوژي     . اصليدشهاي متفاوت در ايران نيز   و ايدئولوژي

  عبارت بودند از:
  ؛سيس مجلس ملي ايدئولوژي غالب بودأ. ليبراليسم كه در دورة مشروطه و ت1
شـدت از آن   كـه دولـت بـه    بـود اي   . ناسيوناليسم كـه در دورة رضـاخان ايـدئولوژي   2

  ؛درك  مي  حمايت
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داران آن در ايران بـه تشـكيل دولتـي ماركسيسـتي      . ماركسيسم كه اگرچه هرگز طرف3
احزابي چون اجتماعيون عاميون و بعدها حـزب تـوده نفـوذ    واسطة فعاليت  نشدند، بهموفق 
  فكران داشت. اي در ايران و در ميان روشن  گسترده

كـه خواسـتار نوسـازي جامعـه بودنـد، لاجـرم از        ،ها هاي آن  ها و تئوريسين  ايدئولوژي
احسان طبري، تئوريسين  ؛ مثلاً،گفتند  ضرورت نوسازي ادبيات و دگرگوني آن نيز سخن مي

شدة حزب توده، در سخنان خود در نخستين كنگرة نويسندگان ايران با همان تعابير  اختهشن
  كند:  گونه از ضرورت نوگرايي دفاع مي رايج در ايدئولوژي ماركسيسم اين

طوركه امروز در كشور ما برخي از نويسندگان و شعرا دچـار اشـكالات بسـياري     همان
اي از تخيلات قدم بگذارند،   شكانده و در پهنة تازههستند تا بتوانند قيود كهنة هنري را 

باكي در جهان هنر پيدا شدند تا توانستند پـرده از پـيش     طور در اروپا انقلابيون بي همان
طوركـه   همان ؛هاي نويني را در ايجاد جمال هنري بنمايانند  هاي تازه بردارند و جاده  افق

مردم مقاومت خونين كـرد و شكسـت    تنهض فرانسه در مقابلارستوكراسي و استبداد 
رمانتيسم مقاومـت   مقابل فئوداليته درطور كلاسيسم به هنر ارستوكراسي و  خورد، همان

  ).234: 1384(طبري،  كرد و عقب نشست
هاي موهومي   به جريان توجه باهاي اصلي ادبيات معاصر وقتي   توجهي به جريان  اين بي

هاي ادبـي    شود، ابهام در جريان  راه مي معاصر همادبيات هاي   نامه  چون رمانتيسيسم در درس
جريـان  «هايي چـون    انتخاب عنوان ،نظر نويسندة اين سطور رسد. به  معاصر به اوج خود مي

دلايلي كار چندان عالمانه و صحيحي نيست؛ اشاره به همة اين دلايـل   به »م فرديسرمانتيسي
تـوان بـه انتقـادات      عنوان يكي از ايـن دلايـل مـي    اما به ؛از حوصلة اين نوشتار خارج است

كيد بر نادرستي چنين جريـاني  أسعيد نفيسي با ت اشاره كرد؛ خانلري و بزرگاني چون نفيسي
  نويسد:  در ادبيات معاصر دربارة آن مي

اگر سبك رمانتيك را تنها در توسعه و پرورش احساسـات و تصـورات و تخـيلات و    
از جزئيات ديگر مدني و تاريخي و اجتماعي چشـم بپوشـيم و   مبالغة شاعرانه بدانيم و 

هاي عارفانـه و ...    بخواهيم در ادبيات فارسي نظيري براي آن پيدا كنيم، برخي از مثنوي
شود در سبك رمانتيك بدانيم.   جويي در آن ديده مي از حقيقت را كه تخيل و تصور بيش

ايران مطلقـاً سـبك رمانتيـك بـه همـان      همه بهتر است بگوييم كه در ادبيات  اين ولي با
  ).40: 1340(نفيسي،  مصداقي كه در اروپا داشته ديده نشده است

كه با ادبيات  ،چنين انتقاداتي ازسوي بزرگاني چون خانلري و نفيسي اوجودبحال و  بااين
چنان شاهد حضـور   هم ،سخنشان از سر آگاهي بوده است اند و فرانسه آشنايي عميقي داشته
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 .)143: 1390 ،آبـاد  عباس(عالي  يممعاصرهاي ادبيات   نامه  هاي مشكوك در درس  رياناين ج
خـاطر علاقـة    هريشه در واقعيت داشته باشد، ب كه آناز ها بيش  سازي جريانآيد اين   نظر مي به

هاي غربي در ادبيـات معاصـر ايـران      تراشي براي مكتب يابي/  ان در معادلگر پژوهشبرخي 
اند، برخـي    اي ناتوراليست ساخته  گونه كه برخي از صادق چوبك نويسنده يعني همان ؛است
مشـيري را شـاعري رمانتيـك    شاعراني چون  ،م به بيان احساساتسبا تقليل رمانتيسي ،ديگر

  اند.  معرفي كرده
 عـام  هـاي   لفـه ؤم تعدادي بر جاكه آن از كه است اين هايي  سازي جريان چنين اصلي ايراد

 ،)باشد بيگانه احساس با كه است نويسنده يا شاعر كدام و( است شده بنا) احساسات بيان(
  .داد قرار آن ذيل توان  مي را) شاملو تا رودكي از( اي  نويسنده يا شاعر هر

 
  گيري نتيجه. 6

از اقبالِ هاي نوگرا ديري نپاييد و پس  نيما و جريان شعر در برابردانشگاهي نهادهاي  مقاومت 
 ةشدن كارنام چه نثر) و پربرگو ويژه نخبگان) به ادبيات معاصر (چه نظم  عمومي جامعه (به
واسطة انتشار آثار برجستة شاعراني چون اخوان و شـاملو و نويسـندگاني    ادبيات معاصر (به

هدايت) ضرورت حضور ادبيات معاصر در ميـان دروس رشـتة زبـان و     و زاده  چون جمال
هـاي متعـددي بـراي      نامـه   درس تـأليف . همين ضرورت سبب دشس ادبيات فارسي احسا

تأليف  ،فارسيِ نو شعر انداز چشم :ند ازا ها عبارت  نامه  ترين اين درس ادبيات معاصر شد؛ مهم
 ،ايران امروز ادبيات بررسي ؛اسماعيل حاكميتأليف  ،ايرانِ معاصر ادبيات ؛كوب حميد زرين

 معاصـر  انـداز  چشـم و  ؛ياحقي محمدجعفر، تأليف ها  لحظه جويبار ؛محمد استعلاميتأليف 
ها تـا حـدود زيـادي در ارائـة       نامه  كه اين درس اين اوجودب .سيدمهدي زرقانيتأليف  ،ايران

شـده از ادبيـات معاصـر در ايـن      انـد، تصـوير ارائـه     تصويري از ادبيات معاصر موفق بـوده 
ها و ابهاماتي نيـز دارد؛ ابهامـاتي كـه بـراي       تيرگي يست وها هنوز چندان شفاف ن  نامه  درس

يـك از ايـن    تنهـا هـيچ   نـه  ؛ مـثلاً، كردها را برطرف  بايد آن اي پذيرفتني هنام  رسيدن به درس
بلكه با كاسـتن و تقليـل    ،اند  ارائه نداده» معاصربودن«ها تعريف روشن و دقيقي از   نامه  س  در
ا بايد مفهومي فلسفي دانسـت و نـه زمـاني)    ر معاصربودنبه مفهومي زماني (» معاصربودن«

هاي   از ديگر كاستي اند.  وجود آورده نشدن سرآغاز ادبيات معاصر را به ابهاماتي مانند مشخص
رويكـرد   ،به مفهـومي زمـاني  » معاصربودن«تقليل  مانند توان به مواردي  ها مي  نامه  اين درس

و ابهام در  ،هاي ادبيات معاصر  نامه  درس فتأليشدن اسناد در  گرفته ناديده ،نابسندة پژوهشي
  .اشاره كرد ها  شناسي  جريان
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  ها وشتن پي
 

هايي شده است   هاي تاريخ ادبيات معاصر بحث  نامه  دربارة مفهوم ادبيات معاصر در برخي از درس. 1
باره انتشار  اين ترين بحثي كه در  حال، جامع ). بااين47: 1387ر چافي، پو ؛ حسين30: 1391(زرقاني، 

است. محمود فتـوحي در ايـن    ادبيات تاريخ نظريةكتاب » تاريخ ادبي و مفهوم معاصرِ«يافته فصل 
: 1387هـاي زنـدة دنيـا (فتـوحي،       بودن مفهوم معاصر در اغلب فرهنگ فصل، با اشاره به پرمناقشه

هاي گوناگون از   برانگيز مفهوم معاصربودن اشاره و دريافت ترين موضوعات مناقشه  )، به اصلي165
ها، كه اساس بحث در اين مطالعه نيـز بـوده اسـت،      كند. يكي از اين دريافت  اين مفهوم را ذكر مي

  ).169بودن درنظر دارد (همان:  دريافتي است كه معاصربودن را در معنيِ مدرن
از مشـروطه خواسـتار    بهار در آثار او آشكارا انعكاس يافته است. بهار پيش اين دگرگوني ديدگاه 2.

بود؛ اين رويكرد در جدال قلمـي او بـا تقـي     چه در شعر)و (چه در سياست  تحولات تدريجي
كه خواهان تغييرات فوري و بنيـادين   ،ة رفعتطالعشود. او در پاسخ به م  خوبي ديده مي رفعت به

هاي   خواهيم پايه  اين عمارت [شعر فارسي] است كه ما مي« نويسد:  مي ،در سياست و ادبيات بود
هاي آن را تغيير بـدهيم و اخيـراً بـا همـين       عقيدة خود ما نگاه داريم و ايوان خردنشدني آن را به

  .)393 ،2 ج :1351(بهار،  »تري بريزيم  ينيمصالح مندرجاً بناي نوآ
جاي خود  ،خواهي  از شكست مشروطه اي تدريجي، پسه  اين نگاه بهار به تحولات و دگرگوني

از  ،بـا نفـي تكامـل تـدريجي     ،دهد؛ در اين دوره اسـت كـه بهـار     را به تحولات انقلابي مي
  گويد:  ضرورت تحولات اساسي و بنيادين و سريع سخن مي

اراي ذالك چون براي حيـات فعلـي مـا د    تر است، مع  تر و طبيعي  كه عملي اصلاحات تدريجي با اين
طريـق انقـلاب اداري و    مخاطرات حتمي و فوري خواهد بود، ما ناچاريم اصلاحات خودمان را بـه 

تجدد سريع ابتدا كرده و از هر فداكاري و ازخودگذشتگي كه در وصول به اين مقصـود لازم اسـت   
  ).378 ، ش3  ق، س 1337دريغ نكنيم (بهار، 

  .39 - 19: 1392بنگريد به طاهري،  ثغور آن و شناسي و حدود . براي بحثي كامل دربارة جريان3
 يوناليسمچون ناس هايي  يدئولوژيفراوان ا يربا اشاره به تأث معاصر شعر انداز چشمدر كتاب  زرقاني. 4

 يكعنوان  معاصر به ياتدر ادب يوناليسمناس كه ينجهت ا به يداجازه بده: «نويسد  يم يفارس ياتدر ادب
 ايـن  به تر  دقيق كمي داشته، خاص جايگاهي ـ بود شاعران اكثر موردنظر كه ـ مهم ياربس يدئولوژيا

  ).160: 1383 ي،(زرقان...»  بپردازيم بحث

  
  نامه كتاب

  ، تهران: اختران.تجدد يا مرگ يا). 1384وداني، ماشاءاالله (آج
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  .نا بي :جا  ، بيمكتوبات). تا وندزاده، فتحعلي (بيآخ
  ، تهران: خوارزمي.آخوندزاده ميرزافتحعلي هاي انديشه). 1349يت، فريدون (آدم
  .زوار: تهران ،ج 2، نيما تا صبا از). 1375( ييحي پور، نيآر
  ، تهران: كوير.مشروطيت شعر در اجتماعي و سياسي مفاهيم). 1390( االله يل، حجتاص
حسـن  ، ترجمـة  اوكـانر  فردريـك  خـاطرات : اول جهاني جنگ تا مشروطه از). 1395كانر، فردريك (او

  زنگنه، تهران: شيرازه.
  .يماه: تهراناالله فولادوند،  ، ترجمة عزتآزادي به خيانت و آزادي). 1386ين، آيزايا (برل
  ، تهران: نگاه.اشعار وانيد). 1387(ار، محمدتقي به
  .41 ش، 2 ، سنوبهار ،»خواهد يم قهرمان رانيا استيس). «ق 1333( ر، محمدتقيبها

  .2 ، ش2 ، سنوبهار ،»هياخلاق مباحث«). ق 1332( يمحمدتق بهار،
  .11 ، شآزاد زبان ،»قانون روح اي استبداد). «ق 1335( يمحمدتق بهار،
كوشـش   ، بـه بهـار ي عراشال صد مقاله از ملك فارسي: مجموعة يك  و ادب ار ه ب ).1351( محمدتقي بهار،

  .هاي جيبي كتابغلامحسين يوسفي، تهران: شركت سهامي   ةمد ق ا م د گلبن، بمحم
 ،يديسـع  هي ـحور كوشـش  ، بـه قانون حكومت باب در اي رساله: العلي منهاج). 1389( هاني، ابوطالببهب

 .مكتوب راثيم: تهران
  .سخن: تهران، ادبي نقد و ايراني گران روشن). 1380( رجيا نژاد، سيپار
 ،»معاصـر  شـعر  يهـا  يشناس ـ انيجر به يانتقاد ينگاه). «1385( يطاهر االله رنامداريان، تقي و قدرتپو

 .57 و 56 ش ،16 و 15 ، سالزهرا دانشگاه يانسان علوم يپژوهش ـ يعلم ةنام فصل
  .رانيا خيتار نشر: تهران، مدرن دولت و ت،يمشروط تجار،). 1384( بي فارساني، سهيلاترا
  .رياساط: تهران، كاوه ةروزنام ،»ديجد ةدور). «1384( دحسنيس زاده، يتق
  .آگه: تهران، ترجمة عبدالوهاب احمدي، گري روشن روح). 1387( تزوتاندوروف، تو
، )1357( انقلاب تا) 1332( كودتا از: يفارس معاصر يشعر يها ن ايجر). 1387( يعل ،يچاف پور سينح

  .ريركبيام: تهران
  .ثالث: تهران، امروز تا آغاز از نو شعر). 1377( قي، محمدحقو

  .سخن: تهران، ايران در ادبي نقد پيشگامان). 1380( هقاني، محمدد
  .ثالث: تهران، ايران معاصر شعر انداز چشم). 1383( قاني، سيدمهديزر
 ريتحر ،ستميب قرن در رانيا شعر يشناس انيجر: رانيا معاصر شعر انداز چشم). 1391( يدمهديسقاني، زر

  .ثالث: تهران دوم،
  .توس: تهران، فارسي نوي شعر انداز چشم). 1358( ديحم كوب، نيزر
  .چهر: تهران مصاحب، محمود   ترجمة، ايران و ارمنستان به مسافرت). 1347( بر، آمدهژو

  .شباهنگ: تهران يان،كسرائ نصراالله و مخبر عباس ترجمة ،فرانسه انقلاب). 1370( آلبر سوبول،
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  .نگاه: تهران ،يريحر ناصر كوشش ، بهادبيات و هنر دربارة). 1385( املو، احمدش
  .آگه: تهران، شعر موسيقي). 1386( فيعي كدكني، محمدرضاش
، ايران معاصر شعر تحول هاي ريشه وجوي جست در: آينه و چراغ با ).1390( يعي كدكني، محمدرضاشف

  .سخن: تهران
  .مركز: تهران ،1 ج، نو شعر يليتحل خيتار). 1381( محمد ،يلنگرودشمس 
 از ايـران  معاصر شعري هاي جريان تحليل و نقد، بندي، طبقه: بانگ در بانگ). 1392( االله قدرت ،يطاهر

  .يعلم: تهران، 1380 تا 1357
 نينورالـد  اهتمام ، بهرانيا سندگانينو كنگرة نينخست ،»معاصر نظم دربارة بحث). «1384( احسان ،يطبر

  .اسطوره: تهران ،ينور
  .سخن: تهران، معاصر شعر شناسي جريان). 1390( وسفي آباد، عباس يعال
  .ديمروار: تهران ،يجلال بهروز كوشش ، بهماندن جاودانه و زيستن جاودانه). 1375( فروغخزاد، فر
  .ميمر گل: تهران، اشعار مجموعه). 1378( خزاد، فروغفر
، ايـران  در نگـاري  ادبيـات  تـاريخ  انتقـادي  بررسـي  بـا  ادبيـات  تـاريخ  نظريـة ). 1387( حي، محمودفتو

  .سخن  :تهران
 يگـردآور ، چيست؟ نگري روشن ،»ست؟يچ ينگر روشن پرسش به پاسخ در). «1386ايمانوئل (ت، كان

  .آگه: تهران پور، نيآر روسيس ةترجم بار، ارهارد
 مكاتبات از يا مجموعه در مشروطه ةواقع بازتاب: شود؟ چه تا). 1395( نيمحمدحس حاج فروش، بكتا

  .رازهيش: تهران ان،يسعدوند روسيس كوشش ، بهفروش كتاب نيمحمدحس حاج يتجار
  .سرا داستان: ، شيرازفرخزاد فروغ). 1383( زيانگ چي، روحكرا
  .مركز: تهران، ترجمة سيدمحمدعلي تقوي، ناسيوناليسم). 1388( ر، ارنستگلن
  .گستره: تهران ،جمهوري و مشروطه). 1381( رضايعل ،يتوان ييملا

  .معرفت: تهران، معاصر فارسي نثر كارهايشاه). 1340( سعيد نفيسي،
  .بامداد: ، تهرانامروز شعر در اسباب و صور). 1348( ، اسماعيلءعلاري نو
  .يجام: ، تهرانها لحظه جويبار). 1387( جعفرقي، محمدياح


